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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  92بهار  ـ 30  ـ ش9س 

  
  

و آثار ) ايران باستان( عدالت در شاهنامه مفهومبررسي تطبيقي 

  افلاطون
  

  

  اسلامي خاني ـ زهرا نظام عيسي امندكتر 

زبان و ادبيات فارسي آموخته كارشناسي ارشد  دانشگاه گلستان ـ دانشزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  دانشگاه شهيد بهشتي
  

  چكيده
بـه رغـم     .انـد  در ارتبـاط بـوده    يران و يونان، دو تمدن كهن، در طول تاريخ همواره با يكديگر             ا

گرفته است، تاريخ گوياي دادوستدهاي فرهنگي آنهـا         برخوردهاي نظامي كه گاه ميان آنها درمي      
مـاني  انـد و در ز     ها برده  اي ايرانيان از انديشه فلاسفه يونان بهره       كه در دوره    چنان ؛نيز بوده است  

ايـران  ( عـدالت در شـاهنامه         مفهـوم  بررسـي    .انـد  ديگر يونانيان از فرهنگ  ايرانيان تاثير گرفته       
 از ايـن    كننـده بخـشي    توانـد روشـن    مـي  او   جمهـوري ويـژه كتـاب      و آثار افلاطون و به    ) باستان

آنچه از  .  كه در اين مقاله به چگونگي آن خواهيم پرداخت         ي فكري و فرهنگي باشد    دادوستدها
ثيرپـذيري افلاطـون از     أ گويـاي ت   ،آيد  عدالت در ميان اين دو تمدن برمي       مفهومرسي تطبيقي   بر

جداي از وجود . توان ديد ـ است   باستان ـ كه انعكاس آن را در شاهنامه مي ياني ايرانها انديشه
سـتان  ثر از نظام طبقاتي ايرانيان با     أنظريه افلاطون كه ظاهراً بايد مت      يك ساختار طبقاتي ايستا در    

توان به موارد ديگري چون فضاي دموكراتيك يونان كه با نظـام طبقـاتي بيگانـه                 بوده باشد، مي  
كننـده   توانـد اثبـات   اشـاره كـرد كـه مـي    ...  ها و  ها و آموزه از تمثيل بوده است، نزديكي برخي

  .ثيرپذيري افلاطون از نظريه سياسي ايران باستان باشدأت
  

  .طبقاتي، ايران باستان، شاهنامه، افلاطونساختار عدالت،  :ها كليدواژه

  

  15/9/1390: تاريخ دريافت مقاله
  15/12/1391: تاريخ پذيرش مقاله

Email: amankhani27@yahoo.com 
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  مقدمه

، نگاهي به تاريخ انديشه در نزد اقوام مختلف از روزگار باستان تـا عـصر حاضـر                
 و  نـد ا دغه آدميـان بـوده     كه مفاهيمي خاص در هر زمان و مكاني دغ         دهد مينشان  

. انـد  كـرده   به خود مشغول مـي      نخبگان و چه بسا افراد عادي را نيز        ،ذهن متفكران 
اجتماعي و فرهنگي دچار بازانديشي     اوضاع  اين مفاهيم اگرچه ممكن بود با تغيير        

اين گويي  . اند شده  آنچه مسلم است هرگز از اذهان محو نمي        ،دنو اصلاحات گرد  
 گـذر ايـام     ،ان و مكان و حتي تاريخ قرار داشتند و از ايـن رو            در وراي زم  مفاهيم  

توان به مفهـوم عـدالت       ترين اين مفاهيم مي    از مهم  .كرد تغييري در آنها ايجاد نمي    
مفهـومي اسـت كـه      ...)  و   ، حق، انـصاف   داد(هاي آن    اشاره كرد؛ عدالت و معادل    

 ـ      .گـردد  پيشينه آن به روزگار اساطيري بازمي      سان اسـاطيري بـه      عـدالت در نـزد ان
آغـاز  .  كه حتي ايزداني چون رشن و ميترا پاسـبان آن بودنـد            داشتحدي اهميت   

تـرين   كه اگر يكي از اصلي      چنان ؛از اهميت آن نكاست   اي   ذرهروزگار تاريخي نيز    
تـرين    تفكر فلسفي را افلاطون بدانيم، بحث درباره عدالت يكي از اصلي           گرانآغاز

 ـ كـه در آن افلاطـون بـه بررسـي      جمهـوري تاب  و كاستاركان تفكر فلسفي او 
. سـت  اتـرين اثـر او   و شايد مهـم آثار ترين  پردازد ـ يكي از مهم  مفهوم عدالت مي

كوشد خـود را از   ميانسان مدرن ـ كه   حتي امروز و در عصر جهان مدرن و پست
اي محوري  لهأنظام فكري و هنجارهاي جهان سنتي رها سازد ـ باز هم عدالت مس 

آنكه ضرورت توجه به    توجه  و جالب   است  يده گرفتن آن عملي غير عقلاني       و ناد 
كافي است تنها به دو اثر معروف دوره        . آن امروزه بيش از پيش اهميت يافته است       

 اشـاره   2 مايكل والزر  »هاي عدالت  حوزه« و   1 جان رالز  »نظريه عدالت «يعني  معاصر  
هـا را   ن ـ برابـري انـسان    ـ بـرخلاف گذشـتگا    در آثار خوداين دو فيلسوف. كرد

هـيچ هـدفي    «دانند؛ جان رالز كـه معتقـد اسـت           اي مي  فرض هر نظام انديشه    پيش
ــست  ــري در آزادي ني ــر آزادي و براب ــدم ب ــي(» مق ــن ،)281: 1388 لبيب ــه اي ــر پاي  ب

_____________________________________________________________ 
1. John Rowls    2. Michal walzer  
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هـر  : اصـل نخـست   «: دانـد  فرض دو اصل زير را اصول بنيادين عـدالت مـي           پيش
ترين آزادي اساسـي، سـازگار بـا         ستردهشخص قرار است حق برابري نسبت به گ       

هـاي اجتمـاعي و      قرار است نابرابري  : اصل دوم  .آزادي مشابه ديگران داشته باشد    
 به نحو معقول انتظار رود بـه سـود          )اي ساماندهي شوند كه الف     اقتصادي به گونه  

وابسته به مشاغل و مناصبي باشند كه دسترسي به آنهـا بـراي    )همگان باشند و ب
   )110: 1387 رالز(» .پذير است مكانهمگان ا

تا دستمايه محققان شده است     اي   حضور هميشگي مفهوم عدالت در هر جامعه      
 بـه مقايـسه     ،هـاي مختلـف    علاوه بر بررسي چرايي تغيير در مفهـوم آن در زمـان           

درباره جمهوري افلاطون و تفسير انديشه ايـن فيلـسوف          . نيز بپردازند تطبيقي آن   
 درباره ديدگاه ايرانيان پيش از اسلام       .ر بسياري نوشته شده است    يوناني تاكنون آثا  

 در هـيچ  ، بـا ايـن حـال   .آثاري كم و بيش پراكنده وجـود دارد نيز باب عدالت    در
مقاله يا كتابي به طور كامل به بررسي تطبيقي اين دو ديدگاه پرداخته نشده اسـت؛        

؛ از جملـه ايـن      اند هكردضوع  البته آثاري هستند كه تنها اشاراتي پراكنده به اين مو         
ــار مــي ــه آث و ) 1388(ونــدي  ، رســتم)1388(، قــادري )1352(مجتبــايي  تــوان ب

بـه بررسـي تطبيقـي      نويـسندگان    اين مقاله نيـز      در .اشاره كرد ) 1389(راد   رضايي
  .مفهوم عدالت در آثار افلاطون و ايرانيان پيش از اسلام خواهند پرداخت

  
  ندر آثار افلاطوعدالت مفهوم 

فلاسفه پيش از سقراط بيش از آنكه دغدغه مفاهيمي چون عدالت داشـته باشـند،               
 مگي(گر طبيعت باشد      نخستيني را دريابند كه تبيين     هاي مؤلفهكوشيدند تا    بيشتر مي 

 .عـدالت نپرداختنـد   مفهـوم   اي مستقل به      آنان هرگز به گونه    ، از اين رو   ؛)23: 1377
ي است كه به طور خـاص دربـاره عـدالت           ترين كتاب   افلاطون كهن  يجمهوركتاب  

تـرين    بـه طـوري كـه پژوهـشگران آن را مفـصل            ؛نوشته شده و در دسـت اسـت       
سـت، در ايـن كتـاب        ا كه شيوه او   افلاطون چنان . اند نگاري در اين باره دانسته     تك

 گمپـرتس ( .كند  آراي خويش را از زبان سقراط، داناي بزرگ زمان خويش، بيان مي           
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اطبان سقراط كه سوفسطاييانند، اعتقادي بـه ضـرورت وجـود            مخ )790: 2ج ،1375
عدالت و يا كوشش براي ساخت يـك جامعـه عادلانـه ندارنـد و عـدالت را ارج                   

  . نهند نمي
هـا و اثبـات نادرسـتي نظريـات          سقراطِ افلاطون پس از طرح پرسش و پاسـخ        

مـورد  وي براي تبيـين مفهـوم       . پردازد عدالت مي  به تعريف خود از      ،ييان  سوفسطا
قـواي  ) الـف : كنـد  كيـد مـي   أكند و بر دو ويژگي او ت         از فرد آغاز مي    ،نظر خويش 

قواني نفساني بر اين باور است كه نفس انسان از            درباره وا. صفات) نفساني و ب  
و تنهـا هنگـامي كـه       اسـت   ده  شتشكيل  » هوي«و  » خشم«،  »عقل« و قوه    ءسه جز 

باشد، عدالت در وجود شـخص      ميان اين سه قوه هماهنگي، سازش و نظم برقرار          
مرد عادل چنان كسي است كه اجازه ندهـد         «از نظر سقراطِ افلاطون     . برقرار است 

دست بيازد يا همه اجـزا در كارهـاي          ي ديگر ئي از اجزاي روحش به كار جز      ئجز
 كـاري را كـه      ءيكديگر مداخله كنند، بلكه همواره در اين انديشه باشد كه هر جز           

بدين ترتيب بر خود مـسلط باشـد و در     .  به انجام رساند   به راستي وظيفه آن است    
هـم هماهنـگ    روح خـود را بـا    و سـه جـزء     ...درون خود نظمي زيبا برقرار كند       

   )967: 1380افلاطون (» .سازد
ل بـه   ي ـدر خصوص صفات نيز وي معتقد است كه اگر ما درباره يـك فـرد قا               

او سپس  .فت عدالت شويمل به صي ناچار براي يك شهر نيز بايد قا،عدالت باشيم
كند كه صفت عدالت در فرد برابر است با صفت عدالت             هايي اثبات مي   با استدلال 

 در ما نيـز هـست،       ،هايي كه در جامعه ديديم     همان اجزا و خاصيت   « زيرا   ؛در شهر 
كـه  ها در جامعه راه يابد؟ اگـر تـصور كنـيم      وگرنه از كجا ممكن بود آن خاصيت      

سان كـه در جامعـه تراكيـايي و اسـكوثي و ديگـر               ي بدان  گرايش به خشمگين   مثلاً
يـا   كـه در جامعـه مـا هـست         يا اشتياق به دانش چنـان      شود اقوام شمالي يافت مي   

قيه و مصر نمودار است، ناشي از افـراد آن          يگونه كه در جوامع فين     دوستي بدان  پول
يي كه   و از آن جا    )955 :همان(» .شك غلط است   ها نيست، چنين تصوري بي     جامعه

وي پـس از    . تـر اسـت     كشف عدالت در آن بسيار ساده      ،شهر بزرگتر از فرد است    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 43... /  عدالت در شاهنامه مفهومبررسي تطبيقي                                 92 بهار ـ 30 ـ ش 9س  

جويد و چـون ايـن شـهر را از             آرمان خود را در آن مي      ،تأسيس شهر خيالي خود   
 . به چگونگي پيدايش داد و بيداد نيز پي خواهيم برد          ،آغاز احداث زير نظر بگيريم    

اي نيك بـه   هر حيث جامعه از بايد ،سيس كرده باشيمأاگر جامعه خود را خوب ت    «
دار، و   اي باشـد دانـا، شـجاع، خويـشتن         يعني بايـد جامعـه    ... معناي حقيقي باشد    

 ،ريـزي ايـن شـهر    پـي د كه اصل كلـي در       كن او سپس بيان مي    )944 :همـان ( ».عادل
عدالت است كه در آن هر فرد بايد منحصراً يك كار داشته باشد و پـس از وضـع                   

دانـد كـه ايـن       داري، عدالت را صفتي مي     خويشتن عت و سه صفت حكمت، شجا   
بارهـا از ديگـران     «. صفات را به وجود آورده و باعث ابقاي سه صفت ديگر است           

ايم عدالت اين است كه هر كس كار خود را انجـام دهـد و              شنيده و خود نيز گفته    
ا داري ر  پس از آنكه شجاعت و دانـايي و خويـشتن          ...به كار ديگران دخالت نكند    

سـت  اماند، به عقيده من آن خاصيتي        در جامعه يافتيم، يگانه خاصيتي كه باقي مي       
 شود آن سه خاصيت پيدا شوند، و بعد مادام كه خـود پابرجـا   كه نخست سبب مي   

اگر سه خاصيت ديگر را پيدا كنـيم، خاصـيتي           ...دارد آنها را پابرجا نگاه مي     ست،ا
  )952- 951 :انهم(» . عدالت خواهد بود،ماند كه باقي مي

ديگـر كـه در     ور يا كـسي  كه هر پيشه گويد چنان وي در توضيح اين مطلب مي 
 بخواهد در صف سـربازان وارد شـود و يـا سـرباز              ،كارهاي سودآور مهارت دارد   

بخواهد مشاور شهر شود و ايشان لوازم كار و درآمد خود را با هم معاوضه كننـد،      
 آن اخـتلاط و      دار شـود، نتيجـه     را عهـده  يا اينكه شخصي بخواهد همه اين كارها        

 جامعه شهري   ،افلاطون بر اساس نقش و نوع كار آدميان       . نابودي شهر خواهد بود   
كنـد و معتقـد اسـت     وران تقسيم مي رزمياران و پيشه خود را به سه طبقه حاكمان،   

اگر افـراد   .  آسيبي بزرگ به اين شهر وارد خواهد كرد        ،گانه اختلاط اين طبقات سه   
 داد در اين شهر برقرار است       ، هر يك وظيفه و كار خود را خوب انجام دهند          شهر

 تعريف افلاطـون    ،در نهايت . و بدين ترتيب هر سه طبقه را محافظت خواهد كرد         
 پرداختن هر كس به وظيفه طبقاتي خـود و پرهيـز            ،از عدالت در جامعه و شخص     

آن هر يـك   ست كه درجامعه وقتي عادل ا «.از پرداختن به كار ديگر طبقات است      
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  )964: همان(» . انجام دهد،اي را كه خاص آن طبقه است گانه وظيفه از طبقات سه
  

  عدالت در ايران باستانمفهوم 
كه ايزدي بـه نـام رشـن از      چنان؛داد در نزد ايرانيان باستان جايگاهي باارزش دارد 

تـرين   اي راسـت  ! اي رشنِ پاك  «: كند  اين مفهوم والا در ميان مردمان پاسداري مي       
 كـه دور را بهتـر از همـه          اي رشـني  ! از همه تشخيص تـواني داد      كه بهتر ... رشن

: 1، ج   1377 ها يشت(» .را بهتر از همه به فرياد رسي       مند  كه گله  اي رشني ! يدتواني د 

 او را   ...سنجد و   اي اعمال نظر مي    رشن راست كارهاي مردمان را بدون ذره      «؛  )569
كنند كه چشمان خود را بسته و در دستي شمـشير              مي اي مجسم  به صورت فرشته  

و در دست ديگر ترازو دارد و بدون كوچكترين اعمال نظر در كار مردمان داوري               
  )93: 1358 جنيدي( ».كند مي

كـه    چنان .جو كرد و جست» اشه«نظريه عدالت ايرانيان باستان را بايد در مفهوم         
قـرار گـرفتن هـر      بـه معنـي     ن باسـتان     عدالت در نزد ايرانيا    ،در ادامه خواهيم ديد   
اگـر  .  اين تعريف ارتباط مستقيمي با مفهوم اشه دارد        است و چيزي در جاي خود     

» اشـا «هرآينه اگر يك شـاخه از درختـي از فرمـان             «ايرانيان بر اين باور بودند كه     
ريزد، و اگر مردي سر از فرمـان اشـا بپيچـد، بـه               شود و مي     خشك مي  ،بيرون رود 

 اعتقـاد آنـان     مسأله ناشي از  ين   ا ،)14: 1384 جنيدي( »آورد  ارد مي خويش شكست و  
يكـي از    كـه  دانـيم  مـي . به وجود اشه يا همان نظـم مقـدس كيهـاني بـوده اسـت              

. هاي كهن، اعتقاد به وجود نوعي نظم مقدس كيهاني اسـت          اشتراكات غالب تمدن  
اعــم  را ويش ساخت تا حيات خـ ـ مردمان را ناگزير و ملزم مي      ،اين اعتقاد و باور   

ـ ابدي نظام مقدس كيهـاني       يـن ثـابت ازل  ـاز مادي و معنوي با اصــول و قــواني       
طبيعتاً سرپيچي از اين نظام مقدس كيهاني نيـز نـاروا و غيـر مجـاز                . همسو سازند 

را اتـه يـا اشـه        و آرياييـان آن    )Ma-ā-t(مصريان اين نظام مقـدس را مـاآت         . بود
اشـه  «: كنـد   اشـه را چنـين تعريـف مـي         ، نيبـرگ  )50: 1388وندي   رستم( .ناميدند مي

دهنده نظم جهاني، نظم زندگاني اجتماعي و دينـي، روش درسـت طبيعـت،               نشان
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. زندگي مرتب و منظم موجودات طبيعي، پرورش درست چارپا و مانند آن اسـت             
 جا كه اين نظم خدايي، اندازه و قاعده بـراي تمـام چيزهـايي اسـت كـه در                   از آن 

اشه نـه تنهـا     ...  معناي حقيقت و راستي است     و درست است، اشه هم    جهان است   
 بلكه نيرويـي در گيتـي اسـت كـه بـر تندرسـتي و                ،داراي يك مفهوم ايستا است    

آيـد،  هايي را كه از سوي نيروهاي پليدي مـي  گذارد و زيان نيرومندي جهان اثر مي 
  )130: 1359 نيبرگ(» .كند درمان مي

در آيين مزدايي را بايـد در پيوسـتگي آن بـا            ) اشه(مندي آفرينش    ظم و سامان  ن
در آفرينش نظم كيهاني از سوي اورمزد، چند نكته ضـمني وجـود             . اورمزد فهميد 

ست؛ زيرا اورمزد    ا هانقص و به تعبيري احسن نظام      كامل و بي   ،اولاً اين نظم  : دارد
 اسـت كـه     مكان است و اين نيز به خاطر ايـن         زمان و بي   ثانياً بي . خود چنين است  

:  در متون اوستايي آمـده اسـت       .خرد اهورامزدا، خردي است فرازماني و فرامكاني      
هرمزد گفت كه دانايي من چنان است كه اگر شير هر چيز را در جـامي دوشـند،                  «

يك را جداگانه توانم گفت كه از پستان كيست و اگر آب همه جهـان      پس من يك  
 گفت كه از كدام چشمه است و اگر         يك را جداگانه توانم     يك ،را در يك جا هلند    

نقـل  (» .يك را باز به جاي خويش توانم نهـاد         گياه همه جهان را خرد بفشارند، يك      

اشـه  « همـراه اسـت و   نيز »وهيشته« اشه در گاهان با صفت   ؛)50: 1389 راد از رضايي 
  )32: 1388 قدردان(. پاكي است  به معناي بهترين راستي و»وهيشته

 صفت متضاد با    –شويم كه چگونه دروغ       ي با داد متوجه مي    از ارتباط راستگراي  
دارد و چـرا بـه عنـوان مـانعي در راه               انسان را از رسيدن به فـره بـازمي         –راستي  

است و  ) ، دروغ druj(دروج   در گاهان نقطه مقابل اشه،    « .شود  اجراي داد آورده مي   
ن و داد و نظم     توجهي به قانو   بي نظمي، ومرج و بي   دروج يا دروغ در حقيقت هرج     

   )43 :همان(» .آسماني و كيهاني است
 آمده است كه به روزگار جمشيد هر چيزي در حد اعتدال            زامياديشت اوستا در  
در هنگام پادشاهي او نه سرما بود نه گرما، نـه پيـري بـود نـه                 « :نيستي نبود  بود و 
 ـ    ايپـيش از    ) اين چنين بود  (نه رشك آفريدة ديو     ) و(مرگ   ... د  نكـه او دروغ گوي
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پس از آنكه او به سخن نادرست دروغ پرداخت، فر از او آشكارا به پيكـر مرغـي                  
  )336: 2 ج ،1377 ها يشت(» .بيرون شتافت

هاي بر جاي مانده از روزگار باستان بر راستگويي و پرهيز از دروغ به               در كتيبه 
 ـ...  :داريـوش، نقـش رسـتم     «: ه اسـت  شـد   تأكيـد   بـسيار   اي از داد،     عنوان جنبه  ه ب

 مـن   .دارم و از دروغ بيـزارم       خواست اهورامزدا من چنانم كه راستي را دوست مي        
راسـت اسـت، مـن آن را        را كـه    آنچـه   ... خواهم توانا بـر نـاتوان سـتم كنـد            نمي
  )210:1387آبادي  مرادي غياث( ».پسندم مي

 در نظـام    ،تـرين  اين نظم جـاري در ذرات نظـام هـستي از خردتـرين تـا كـلان                
بـاب سـاختار طبقـاتي جامعـه         به اجمال در  .  است ايانن باستان نيز نم   اجتماعي ايرا 

و ايرانـي اسـاس معيـشت و نظـام           در سازمان اجتماعي هنـد    «ايراني بايد گفت كه     
طبقـات قـرار     )svadharma(» خـودآييني «يا  » خويشكاري«اخلاقي جامعه بر اصل     

 خـاص و بايـسته   اي كه داشته و بر هر كس واجب بوده است كه تنها به كار و پيشه        
 طبقاتي و خويشكاري     گانه  تقسيمات سه  )50:1352مجتبايي(» . بپردازد ،ست ا او »طبقه«

طبقـات در    اوسـتا اساس   بر. استداشته  د  جو در ايران و هند و     ديربازخاص آنها از    
كـشاورز؛ و   : »واسـترَيه «رزميـار،   : »رثه اِشتَر «دينيار،  : »روَنتُآ«: ند از  بود ايران عبارت 

: »ويشه«رزميار،  : »كشتره«دينيار،  : »برهمه«: ند از  بود در هند نيز عبارت   ودا  س  اسا بر
 در اوسـتا وجـود ايـن سـاختار طبقـاتي و       )370: 1389 راد رضايي( .ور كشاورز و پيشه  

نخستين كـسي كـه نيـك       «: شود خويشكاري آنان به روشني بارها و بارها تكرار مي        
 :ن كـسي كـه نيكـي بـه جـاي آورد           نخـستي  نخستين كسي كه نيك گفت،     انديشيد،

: 2 ج ،1377 هـا  يـشت (» نخستين كشاورز ستورپرور   آزما، نخستين رزم  نخستين آتربان، 

 )است(نخستين كشاورز ستورپرور   آزما، نخستين رزم  كسي كه نخستين آتربان،   «؛  )78
  )79 :همان( ».نخستين كسي كه روي از ديو بگردانيد

  
  عدالت در شاهنامههاي  جلوه

دربـاره   درباره عدالت دقيقاً همان ديدگاهي است كه ايرانيان كهـن            شاهنامهديدگاه  
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 اگـر بـاور داشـته باشـيم كـه فردوسـي در نظـم                ،در حقيقت . اند اين مفهوم داشته  
 تنها به روايـت و منظـوم كـردن آنهـا             و شاهنامه به متون و منابع خود وفادار بوده       

يابد بـا آنچـه    مفهوم عدالت درمي آنگاه نبايد ميان آنچه فردوسي از        ،پرداخته است 
خـصوص    صـفا در االله ذبـيح . در نزد گذشتگان بوده است، تفـاوتي مـشاهده كـرد         

 به جعل   ،فردوسي تا آنجا كه بر من ثابت شده است        «: نويسد صداقت فردوسي مي  
 در حماسـه ملـي      ،داستاني به ميل و خواهش خود برنخاسته و به عبارت متعارف          

هـيچ يـك از مطالـب اساسـي         .  فاسد و تباه نكرده است     ايران دست نبرده و آن را     
هـا   تنها در خطب داستان   را  شاهنامه مجعول و ساختگي نيست و دخالت فردوسي         

و بعضي مطالب حكمـي و طـرز اداي مطلـب و پرورانـدن موضـوع و تـصرفات                   
هاي رزم و مجالس بزم      شاعرانه در بيان مناظر و اوصاف پهلوانان و آراستن صحنه         

ش كـردن برخـي از مطالـب از لحـاظ ترتيـب و تنظـيم و پيونـد دادن        و پس و پي 
 فردوسي در اصل مطلب اصـلاً  ،هاي پراكنده بايد دانست و به عبارت ديگر     داستان

تصرفي نكرده و تصرف او تنها در بيان مطلب و دخالت دادن قـوه تخيـل و بيـان                   
ن پيـشينيان    فردوسي نيـز چـو     )192: 1389صفا  (» .خيالات و مضامين شاعرانه است    

 و  دانـد   عدالت را قرار گرفتن هر چيز در جاي از پيش مقدرشده خـود مـي               ،خود
چيز طبقه و جايي دارد كـه   هرهمچون انوشيروان بر اين باور است كه هر كس و         

  .هانيكيخروج از آن كاري است نكوهيده و برخلاف نظم مقدس 
ن اسـت و تقريبـاً      گـاه انديـشه و تفكـر ايرانيـان باسـتا            آيينـه و جلـوه     شاهنامه

 ،اينبران ب ؛بيني ايرانيان كهن را در خود گرد آورده است         اي است كه جهان    دانشنامه
توان توقع داشت كه نظر ايرانيان درباره عدالت و داد در آن به تمـامي بازتـاب                  مي

هـاي    حكايـت از آن دارد و بـه مناسـبت      شـاهنامه جـاي    يافته باشد؛ امري كه جاي    
  . شده و به لزوم پايبندي به آن نيز سفارش گرديده استگوناگون به آن توجه 

، براي ايزد رشـن بـا داد ارتبـاط مـستقيم            اوستادر  » ترين راست«كاربرد صفت   
  :آيد  صفت راست اغلب در كنار داد ميشاهنامه در ، به همين روي؛دارد
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ــان ــت    جه ــاي خاس ــر پ ــام ب ــوان س ــين گفــت كــاي خــسرو داد  پهل  و راســت چن
  )137: 1، ج 1387فردوسي (

ــر داور داد  اســـتويكـــي جامـــه ســـوكواران بخ   ــد بــــ ــت بيامــــ  و راســــ
  )163: 6همان، ج (

  : به اين صورت خلاصه ديدشاهنامهتوان قانون اشه را در  مي
 همـــــي داد بيـــــنم ز يـــــزدان پـــــاك خـــاك خورشـــيد، تـــا تيـــره ز رخـــشنده

  )88: 4همان، ج (

گانـه    تقسيمات سـه دراي بارز   به گونهشـاهنامه را در اشه   ويگانگي مفهوم داد    
 و در زمان سلطنت جمشيد بـراي        شاهنامه اساطيري   بخشدر   .توان ديد  طبقاتي مي 

اين اولين تجلـي عـدالت در       . آيد بندي مردمان به ميان مي     اولين بار سخن از طبقه    
گيري اين   نحوه و چگونگي شكل   .  است شاهنامهجامعه آرماني در انديشه ايراني و       

  : چنين است،آمده شاهنامه بنابر آنچه در جامعه آرماني
ــشه  ز ــن پيـ ــر انجمـ ــرد  هـ ــرد كـ ــورد    ور گـ ــاه خـ ــز پنجـ ــدرون نيـ ــدين انـ  بـ

 برســـــــم پرســـــــتندگان دانـــــــيش گروهــــي كــــه كاتوزيــــان خــــوانيش 
ــوه   جــــدا كردشـــــان از ميــــان گـــــروه   ــرد كــ ــه كــ ــتنده را جايگــ  ...پرســ
ــشاندند    ــت بنـ ــر دسـ ــر دگـ ــفي بـ  همــــي نــــام نيــــساريان خواندنــــد    صـ
ــد   ــيرمردان جنگاورنــــ ــا شــــ ــشورند   كجــــ ــشكر و كــــ ــده لــــ  فروزنــــ
ــناس  ــره را شـ ــه ديگـــر گـ ــس بريــشان ســپاس     بـــسودي سـ ــا نيــست از ك  كج
 ...گــاه خــورش ســرزنش نــشنوند   ه بــ بكارنـــد و ورزنـــد و خـــود بدرونـــد   
ــارم كــــه خواننــــد اهتوخوشــــي  ــا سركــــشي همــــان دســــت چهــ  ورزان ابــ
ــود   ــشه بـ ــان پيـ ــان همگنـ ــا كارشـ ـــود روانـــشان  كجـ ــر انديـــشه بـ  هميـــشه پـ

  )40: 1، جهمان(

آيد كه بـا سـرآمدن        اما از شاهنامه چنين برمي     ،جمشيد باني چنين نظمي است    
 زمـاني   ؛گـسلد  شهر اساطيري نيز براي مدتي از هم مـي         ، نظام اين آرمان   اوروزگار  

 نظام طبقـاتي    ،شود زند و شاه ايران ناميده مي      كه ضحاك بر اريكه قدرت تكيه مي      
 اما فريدون بـه ايـن وضـع         ،شود ميپاشد و زمانه به آشوب كشيده        ن از هم مي   ايرا

او » آيـين  نـاخوب  «، او پس از سرنگون كردن ضحاك در اولين اقدام  ؛دهد پايان مي 
باعث  اختلاط طبقات را   فريدون   .سازد را برانداخته، رسم جمشيد را دوباره برپامي      
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  :دهد مي فرمان ري طبقاتي خودبه خويشكا همگان را و داند زمين مي آشوب در
ــروش   ــر خـ ــه در بـ ــردن بـ ــود كـ ــوش   بفرمـ ــدار ه ــد بي ــه داري ــس ك ــر ك ــه ه  ك
ــگ   ــاز جنـ ــا سـ ــيد بـ ــه باشـ ــد كـ  نــه زيــن گونــه جويــد كــسي نــام و ننــگ نبايـ

ــشه  ــا پيــ ــه بــ ــد كــ ــپاهي نبايــ ــر   ور ســ ــر دو هنـ ــد هـ ــك روي جوينـ ــه يـ  بـ
ــرزدار   ــي گــ ــارورز و يكــ ــي كــ ــار    يكــ ــت كـ ــس پديدسـ ــر كـ ــزاوار هـ  سـ

ــ ــن  چ ــار  اي ــد آن ك ــار آن جوي ــن ك ــين    و اي ــر زمـ ــردد سراسـ ــوب گـ ــر آشـ  پـ
  )76: 1همان، ج (

گردد؛ نوذر نظم مقـدس       دوباره آشوب به جامعه بازمي     نوذردر زمان پادشاهي    
نوردد و بنـاي بيـداد    جامعه را كه فريدون به آن جاني تازه بخشيده بود، در هم مي  

  .گذارد مي
 ه بيــــدادگر شــــد ســــر شــــهرياركــــ بــــر ايــــن برنيامــــد بــــسي روزگــــار
ــو  ــه هـــر جـــاي غـ  جهــان را كهــن شــد ســر از شــاه نــو      ز گيتـــي برآمـــد بـ

ــم ــو او رسـ ــت  چـ ــدر درنوشـ ــاي پـ ــدان و  هـ ــا موبــ ــشت  ابــ ــز گــ  ردان تيــ
ــد    ــوار شـ ــزد او خـ ــي نـ ــي مردمـ  دلــــش بــــرده گــــنج و دينــــار شــــد همـ
ــدند   ــپاهي شــ ــك ســ ــديور يكايــ  دليــــران ســــزاوار شــــاهي شــــدند    كــ

ــشور ــو از روي كـ ــروشچـ ــد خـ ــوش    برآمـ ــه جـ ــد بـ ــر برآمـ ــاني سراسـ  جهـ
ــهريار  ــدادگر شـــــ ــيد بيـــــ  فرســــتاد كــــس نــــزد ســــام ســــوار  بترســـــ

  )6 :2، ج همان(
رسـد كـه طبقـات درهـم         كه ديديم، زماني به اوج خـود مـي         چنان آشفتگي هم 

شـوند و دليـران و جنگـاوران دعـوي پادشـاهي              كديوران سـپاهي مـي     ؛آميزند مي
  اما در ميان اين جنگاوران كساني      ،گذارند  خويش بيرون مي   كنند و پاي از دايره     مي

خواهند بر نظم مقدس بـشورند و         كه با وجود توانايي و قدرت نمي       حضور دارند 
د؛ سام، پهلوان نامـدار ايرانـي، از ايـن دسـت            پذيرن حتي پيشنهاد پادشاهي را نمي    

انش اسـت ـ   پهلـوان زم ـ  وقتي كه در زمان نوذر از او ـ كه جهان . جنگاوران است
جهان كه از تدبير و كـردار نادرسـت         به  شود تا خود بر تخت نشيند و         خواسته مي 

زنـد و   مياز پذيرش اين خواسته سر باز نوذر آشفته است، ساماني دوباره ببخشد،    
  .بيند در خود استعداد پادشاهي نمي

ــدادگر   ــت بيـ ــد از بخـ ــوذر شـ ــو نـ ــ چـ ــدر ه بـــ ــدر آورد راي پـــ ــا انـــ  پـــ
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ــام   ــران ســ ــه مهتــ ــتندهمــ  همــــان تخــــت پيــــروزه آراســــتند    را خواســ
ــاد     ــز مبـ ــت هرگـ ــران گفـ ــران مهتـ ــاد    بـ ــاج يـ ــد تـ ــپهبد كنـ ــان سـ ــه جـ  كـ

  )39 : 9همان، ج (

بنـابراين، اگـر     ؛آيـد  سام خود جنگاور است و از طبقه جنگاوران به شمار مـي           
 چرا كه هـر     ؛با نوذر تفاوتي نخواهد داشت    شود و    پادشاهي را بپذيرد، بيدادگر مي    

؛ يكـي بـا آميخـتن طبقـات بـه يكـديگر و              اند هدريوشبه نوعي بر نظم مقدس      دو  
  .ديگري با خروج از طبقه جنگاوران و نشستن بر تخت پادشاهي

 داسـتان انوشـيروان و مـرد كفـشدوز          نمونـه ترين   نمونه ديگر و شايد معروف    
 چهل من درم بـه      شود ميداستان از اين قرار است كه مردي كفشگر حاضر          . است
اه شاهي وام دهد تا پسر رسيده برجايش فرهنگ جويد و دبيري پيشه كنـد،               دستگ

انوشـيروان  . اما دبيري شغلي است كه در ايران باستان مخـصوص موبـدان اسـت             
 و از پذيرفتن سيم و      دهد خواسته نشان مي   اين   در مقابل واكنشي تند و سرسختانه     

  .دكن زر و خواهش او حتي با ميانجيگري بزرگمهر خودداري مي
ــواهيم و در   بــــرو همچنــــان بــــازگردان شــــتر    ــيم خــ ــزو ســ ــادا كــ  مبــ

ــادگير  بچــــه گــــردد دليــــر چــــو بازارگــــان ــادانش و يــــ ــد و بــــ  هنرمنــــ
ــت  چـــو فرزنـــد مـــا برنـــشيند بـــه تخـــت ــدش پيروزبخــــ ــري ببايــــ  دبيــــ

ــن مكــوش   فــــروش هنــــر بايــــد از مــــرد مــــوزه ــا م ــو ب ــار ديگــر ت ــدين ك  ...ب
ــود     ــرين ب ــرگ نف ــس از م ــر پ ــا ب ــه م ــار ايـــن بـــود  ب ــين ايـــن روزگـ  چـــو آيـ

  )299: 8همان، ج (

گونـه كـه      همـان  .فروش بايد به هنر خـود بپـردازد         مرد موزه  ،از نظر شاه ايران   
 ايـن آيينـي اسـت كـه         ».به يك روي جويند هـر دو هنـر        «ور نبايد    سپاهي و پيشه  

 براي كسي كه   )1(.داند  انوشيروان شكستن آن را باعث نفرين پس از مرگ خود مي          
انوشيروان را به عدالت شناخته است، شـنيدن و خوانـدن ايـن داسـتان دشـوار و                  

دستور انوشيروان برخاسـته      اما ،پذيرفتن آن به عنوان عملي عادلانه دشوارتر است       
  .ساله است از اين نظم و قانون هزاران
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   عدالت از نظر افلاطون و شاهنامه مفهوممقايسه
 نـشان از    ،انـد  ه گرديده ئهنگ كاملاً متفاوت ارا   مقايسه اين دو ديدگاه كه در دو فر       

هاي موجود را     هرچند نبايد تفاوت   ؛هاي بسيار اين دو دارد     شباهت و خويشاوندي  
پردازد كه در آن     اي آرماني مي  به ترسيم جامعه   جمهوريافلاطون در   . نيز از ياد برد   

ر  را مقد   آن آگاه است و  اش به خوبي     جاي خود در نظام بسته و طبقاتي      از  هركس  
 وجود چنين نظامي در تاريخ ايرانيان و        بهبه صراحت   نيز   شاهنامهدر  . داند خود مي 

هـاي    نـشانه  )40: 1همـان، ج    (. شـود   مـي  اشـاره به خصوص در روزگار اسـاطيري       
 بـه اجمـال آنكـه       )57: 1354تنسر  ( .دهند تاريخي نيز از وجود چنين نظامي خبر مي       

ش اهورامزدا داراي نظمي است كه آن را اشـه          طبق اسطوره آفرينش مزدايي، آفرين    
نظمـي امـري اسـت ضـد آفـرينش          بـي . آفرينش او در نظم كامل اسـت      . نامند مي

ي ئانسان كه جز  . در آفرينش او همه چيز در ثبات كامل است        . مند اهورامزدا  سامان
تواند با الگوبرداري از اشه، نظم را در زندگي         از نظام آفرينش اهورامزدا است، مي     

در واقع نظام زنـدگي بـشري بـر اسـاس نظـم كيهـاني سـامان                 . ود حاكم سازد  خ
راد  رضـايي (شـود   در اينجا است كه نظام كيهاني به نظامي اخلاقي بدل مـي           . يابد مي

 و انسان موظّف است براي تحقق نظم كيهاني با آن هماهنگ گردد تـا               )102: 1389
  .دشواينكه سرانجام خير بر شر پيروز 

 اهورامزدا در رأس جهان مينوي قـرار دارد و هفـت            ،نظم كيهاني بر اساس اين    
اي   فرودست وي هستند و در ميان امشاسپندان نيز مينوي خرد از مرتبـه            ،امشاسپند

ها را نيـز بـه       اجتماع انسان  ،نظم كيهاني . برتر از ديگر امشاسپندان برخوردار است     
تـرين   تـوان عينـي     طبقـات اجتمـاعي را مـي       ،در واقـع  . طبقاتي تقسيم كرده است   

 جامعـه بـه سـه       ،مراتبي به جهان قلمداد كرد كه بر اساس آن         گاه نگاه سلسله   جلوه
طبقـه  . 3 ،طبقـه رزميـاران   . 2 ،طبقه فرمانروايان و دينياران   . 1: شود طبقه تقسيم مي  

) وظيفـه (اسـاس هـر طبقـه خويـشكاري         ايـن   بر   )53: 1388وندي  رستم( .برزيگران
كـه  است  ترين قانون الهي، اقدام به خويشكاري        بزرگخاص خود را دارا است و       

طـور كـه خويـشكاري طبقـات       همـان . گـردد  موجب دستيابي به فرّه وجودي مـي      
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  .و والايي فرّه آنان نيز متفاوت استمتفاوت است، ارج 
مندي جهان بر اساس الگوي اشه بايد نمودي عيني و واقعـي            از آنجا كه سامان   

در . خـورد ي انساني نيز همان نظم بالا بـه چـشم مـي           داشته باشد، در نظام اجتماع    
نظام طبقاتي جامعه ايراني و بر اساس قانون الهي اشه، شاه در رأس هـرم طبقـات                

ترين كـارگزار انديـشه ايرانـشهري، يعنـي          شاه اصلي  ،در واقع . اجتماعي قرار دارد  
رأس جهـان   طور كه اهورامزدا در     همان. آيدنظام سياسي ايران باستان به شمار مي      

نيز بايد يـك فـرد در رأس و برتـر از            ) زميني(مينوي قرار دارد، در جهان گيتيك       
اين شخص همان پادشاه آرماني ايرانيان است كه بـه وسـيله او    . ديگران قرار گيرد  

كه امشاسپند شـهريور    (گردد و حكومت الهي     پيوند ميان آسمان و زمين برقرار مي      
ول ئپادشاه از جانب اهورامزدا مـس     . يابدقق مي بر روي زمين تح   ) نماينده آن است  

در بين مردم اسـت و نبايـد اجـازه          ) اشه(پاسداري از نظم و قانون و عدالت الهي         
 او  )55: همـان ( .نـد كدهد كسي از چهارچوب ازلي و ابدي حاكم بر هستي تخطي            

موظّف است نظم زميني را با نظـم كيهـاني تطبيـق دهـد و جامعـه زمينـي را بـه                      
  .شهر تبديل نمايد ي از آرمانا جلوه

 .شـود  در آيين مزدايي هر چيز كه مخلّ اين نظـم باشـد، بـدآييني شـمرده مـي                 
 شـاه كـه در اجتمـاع از جايگـاه الهـي برخـوردار               ، بدين ترتيب  )36: 1387پولادي  (

دهنـده بـه شـاه و       فـرّ ايـزدي عامـل مـشروعيت       . است، دارنده فـرّ ايـزدي اسـت       
اين بدان معنا است كه شـاه از سـاير افـراد جامعـه              كننده قدرت او است و       توجيه

 به همـين سـبب، تنهـا در برابـر     ؛برتر و نايب و جانشين خدا در روي زمين است   
 پس مشروعيت او فقط     ؛او برگزيده خدا است   . ول است نه در برابر خلق     ئخدا مس 

بديهي است كه كسي كه از      .  يعني داشتن فره ايزدي است     ،ناشي از اين برگزيدگي   
شـمار   بـه ايي و مقام و قدرت اجتماعي نيز        ين مقامي برخوردار است، منشأ دار     چن
 هـر چـه     ،خواهد بگيـرد و بـه هـر كـس         تواند از هر كه، هر چه مي       او مي . رود مي
 ـ      . خواهد ببخشد  مي . ف بـه رعايـت قـانون   حرف او قـانون اسـت و ديگـران موظّ

ان او را انتخـاب     طور كه كـسي از مردم ـ     همان. كس حق ندارد او را خلع كند       هيچ
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 عـدالت مفهـوم     ، به همين سبب در آيين مزدايـي       ؛)89: 1384كاتوزيان  (نكرده است   
براي حفـظ   اجتماعي  مراتب    حفظ سلسله  آيينعدالت در اين    . كند خاصي پيدا مي  

مراتب چنان ارزشـي دارد كـه اردشـير بابكـان بـه              حفظ سلسله . نظم كيهاني است  
 شهنـشاه فرمـود، از مـشغول گردانيـدن          آنچه«: صراحت به آن وصيت كرده است     

مردمان به كارهاي خويش و بازداشتن از كارهاي ديگران، قوام عالم و نظـام كـار                
 و درسـت بـه همـين دليـل          )300: 1389راد   نامه تنسر به نقل از رضايي     (» عالميان است 

ايـن قـانون     .كنداست كه انوشيرون عادل از تحصيل فرزند كفشگر جلوگيري مي         
در . تر از سـاير طبقـات باشـد        تا خون طبقه بالاي اجتماع پاك      دهد زه مي الهي اجا 

شود كه فقط به طبقه خود نگاه كنند      عين حال به اعضاي هر طبقه آموزش داده مي        
  )18ـ 19: 1387بيل آلن: به. ك.ر( .خود نظر نيفكنند گاه به طبقه بالاترو هيچ

 ـ            مشاهدهكه   چنان از . ه يكـديگر دارنـد     شـد، ايـن دو نظريـه شـباهت بـسيار ب
  :به اين موارد اشاره كردتوان  ميترين اين تشابهات  مهم
هر دو نظريه وجود يك سـاختار طبقـاتي را          :  هر دو ساختار طبقاتي دارند     )الف
آنهـا وجـود چنـين نظـام        . داننـد  فرض خود گرفته، آن را امـري بـديهي مـي           پيش

تار اجتمـاعي قلمـداد     اي را بهترين حالت ممكـن و بهتـرين نظـام و سـاخ              طبقاتي
اگـر كـسي بـر حـسب اسـتعداد          «: گويـد  سقراطِ افلاطون در اين باره مي     . كنند مي

 ـ   ،وري يا بازرگاني ساخته شـده اسـت        طبيعي براي پيشه   ورد و  آدسـت     ه ثروتـي ب
 بخواهـد وارد    ،آنگاه به اتكاي ثروت يا نيروي بدني يا مزيت ديگري از اين دست            

 ،بخواهد در جرگه پاسداران و فرمانروايـان درآيـد        يا سربازي    طبقه سپاهيان شود،  
و خلاصـه اگـر طبقـات مختلـف          آنكه صلاحيت آن را به دسـت آورده باشـد،          بي

كار يا حرفه خود را با يكديگر عوض كنند، و يـا هـر كـس                 جامعه بخواهند ابزار  
نظمي و فساد    اين بي  هاي گوناگون بپردازد،   درصدد برآيد كه در آن واحد به حرفه       

م آميخـتن    ه ـ كـارگي و بـه     اين همه  ...عقيده تو مايه فساد جامعه نخواهد بود؟      به  
 بلكه بايد جنايتي بزرگ     ،گانه، نه تنها بزرگترين مايه تباهي جامعه است        طبقات سه 

 در شاهنامه نيـز عينـاً چنـين سـاختاري حـاكم             )953: 1380افلاطون  ( ».شمرده شود 
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از آوردن شـواهدي ديگـر خـودداري        هايي ذكر شد      از آنجا كه پيشتر نمونه     .است
  .شود مي
بنـدي در آن     تصور يك جامعه كه هيچ نوع طبقه      : دو خصلتي ايستا دارند    هر )ب

تـوان   ترين جوامع امروزي نيـز مـي        حتي در دموكراتيك   . تقريباً محال است   ،نباشد
در ايـن بـاره     مايكـل والـزر     . وجود طبقات اجتماعي را به راحتـي مـشاهده كـرد          

كنيم كه در آن فردي خودكامه يـا گروهـي           وقتي در رژيمي زندگي مي    «: نويسد مي
پـروريم كـه در آن        ما آرزوي آن جامعـه را در سـر مـي           ،كنند تاز حكومت مي   يكه

 اما خـوب    .قدرت تقسيم شده باشد و هركس دقيقاً سهم يكساني از آن برده باشد            
 بـين خواهـد     دانيم كه اين قسم برابري بعد از اولين جلـسه اعـضاي جديـد از               مي

 يكي ديگر نطـق غرّايـي ايـراد         ،يك نفر به عنوان رئيس انتخاب خواهد شد       . رفت
تا پايـان روز مـا      . كند كه رهبري او را بپذيريم      خواهد كرد و همه ما را متقاعد مي       

ها به همـين منظـور       كنيم و اصلاً جلسات و نشست      بندي مي  يك افراد را دسته    يك
 اما ساختار جامعـه در نـزد افلاطـون و ايرانيـان             ؛)13: 1389 والزر(» شود تشكيل مي 

ويژه در نظريه    اين ايستايي و سكون به    . باستان بر خلاف امروز خصلتي ايستا دارد      
 چراكه سكون و ايستايي صفتي مينـوي        ؛اي دارد  ايرانيان كهن استحكام فوق العاده    

در علـم   . در انديشه مزديسنا هر چيز ثابت نيك اسـت        «كه   چنان. دانسته شده است  
) اختـران (ها   اند، پليد و ستاره    كه گردنده ) اباختران(هيئت و فلك مزدايي سيارات      

كـه  ) ابـاختران (هفت سياره   . شوند اند، اهورايي محسوب مي    حركت كه ثابت و بي   
گونـه  همان...  پردازند به نبرد با اختران مي    ... اندهفت سپاهبد اهريمن خوانده شده    

توان به قيـاس،     مي ،)دوارند مي(= جهند  روند و مي   نمي كه موجودات اهريمني راه   
گونـه دانـست؛ بـرخلاف حركـت مـنظم و ثبـات              حركت اباختران را نيز از همين     

  )101: 1389راد  رضايي(» .اختران، اباختران حركتي نامنظم دارند
كـه او در     همـين . تـوان ايـستايي را مـشاهده كـرد          افلاطون نيز مي   جمهوريدر  
دهد تا خـود را در صـف سـربازان           وران نمي  د اين اجازه را به پيشه     شهر خو  آرمان

شـهر   آنكه در اين آرمـان    توجه  جالب  .  ايستا است  يجاي دهند، نشانه وجود نظام    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 55... /  عدالت در شاهنامه مفهومبررسي تطبيقي                                 92 بهار ـ 30 ـ ش 9س  

توانـد در طبقـات گونـاگون     هـاي لازم نمـي   هيچ انساني با وجود داشـتن توانـايي   
ده اسـت كـه     اي در نظر گرفته ش ـ      چراكه براي هر كسي طبقه     ؛حضور داشته باشد  

كـه   اگر كسي به شهر ما بيايد«. تواند از آن خارج شود     نمي حالتيهرگز و در هيچ     
تجليـل خـواهيم    ... چون مردي مقدس     او از ...استعداد همه كارها را داشته باشد       

 ولي به او خواهيم گفت كه در جامعه ما براي مردماني مانند او جايي نيـست           ،كرد
 :1380 افلاطـون ( ».نان كسي در شهر ما سكونت گزيند      دهد چ  و قانون ما اجازه نمي    

906(  
  

�ثيرپذيري يونانيان از ايرانيان أت

ـ  هاي نظامي و البته گاه فكري       محل تنش  ، دو تمدن كهن و همسايه     ،ايران و يونان  
) ايران(و ديگري مهد دين     ) يونان(هرچند كه يكي مهد فلسفه      . اند بودهنيز  فلسفي  

در ميان آنها وجود داشته است و       هاي مشتركي    هيم و زمين  مفاهاين   با وجود    ،است
آنچه مسلم است غربيان كمتر     . اند در برخي موارد ايرانيان بر يونانيان تأثير گذاشته       

ويـژه آتـن را تمـدني        انـد و تمـدن يونـان و بـه          ها اشـاره كـرده     ثيرپذيريأبه اين ت  
ايه قدرتمنـد خـويش   همسبا اند كه هيچ ارتباط فكري ـ فلسفي   خودبسنده دانسته

ثيرپذيري يونانيان و   أدرباره ت «: داند محققي دليل اين امر را چنين مي      . نداشته است 
هـاي فرهنگـي و فكـري        لفـه ؤبعضاً فيلسوفان و انديشمندان يوناني از ايرانيان و م        

ــ   اي يوناني ـه ودهـايرانيان كار چنداني صورت نگرفته است و اين با توجه به شال           
 درحـالي كـه     )50: 1388 قـادري (» .رسـد   امري طبيعي به نظر مي     رومي تمدن غرب  

شناس نامي و     مري بويس، ايران    نظري برخلاف اين دارند؛    برخي ديگر از محققان   
ثير فرهنگ ايرانـي بـر فلاسـفه پيـشاسقراطي سـخن      أمتخصص دين زرتشتي، از ت 

نفـوذ  سبب اعتنـاي بيـشتر بـه احتمـال          «: نويسد  مي  در اين باره   بويس. گفته است 
ايراني تا ديگران اين است كه آنچه فلاسفه اوليه ميلتوس را بـه يكـديگر مربـوط                 

شناسـي و چگـونگي پيـدايش        سازد، توجه و كنجكاوي آنان نسبت بـه كيهـان          مي
انـد   هايي هاي انديشه دقيقاً همان موضوع     هستي و آفرينش گيتي است و اين رشته       

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

56 اسلامي خاني ـ زهرا نظام عيسي امن  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

يان كافر و سپس موبـدان زرتـشتي        كه عميقاً مورد توجه روحانيان كيش كهن ايران       
 محققان ايرانـي آشـكارا از       ، برخلاف محققان غربي   )227: 1375 بويس( ».بوده است 

 و با   ويژه افلاطون از فرهنگ و انديشه ايرانيان سخن گفته         ثيرپذيري يونانيان و به   أت
ــنادي  ــه اس ــشتي    ارائ ــين زرت ــران و آي ــه اي ــون را ب ــي از آراي افلاط ــار برخ  تب

كه نويسنده كتاب ايران و يونـان بـا مقايـسه آثـار افلاطـون و                  چنان .اند بازگردانده
ثير مـستقيم يـا غيـر مـستقيم او از     أ از ت،او با انديشه شرق يجمهـور ويژه كتاب    به

هـاي زرتـشتي سـخن       هاي ايرانيان و حتي به شكلي خاص از آموزه         ايران و آموزه  
رپـذيري يونانيـان از ايرانيـان       برخي از دلايـل تأثي     )68ـ69: 1388 قادري( .استگفته  

  :عبارتند از
  

  الف ـ تقدم زماني
آيا افلاطون نظريه خود را از ايرانيان اقتباس كرده است و يـا ايرانيـان در تـدوين                  

پاسخ ايـن   اند؟ نظريه عدالت از انديشه اين فيلسوف بزرگ جهان باستان بهره برده     
ثيرپـذيري در ميـان بـوده       أاگـر اقتبـاس و ت     . آيد پرسش چندان دشوار به نظر نمي     

گويـد كـه پـيش از تولـد افلاطـون و عـالمگير شـدن                 باشد، تقدم زماني به ما مي     
 نيـز   شـاهنامه هاي باسـتاني كـه در         و يافته  اوستاهاي   شهرتش، ايرانيان بر طبق داده    

گانـه   ، تقـسيمات سـه    )اشـه (، به وجود نظام مقـدس خـويش         استانعكاس يافته   
كـه پادشـاهان      چنـان  ؛انـد   اين طبقات باور داشته    طبقاتي و خويشكاري هر يك از     

كردند  ميباستاني آنها همواره مردمان خود را به پيروي از اين نظم مقدس ترغيب              
  .دانستند  طغيان عليه آن را عملي اهريمني و زشت ميو

شناس نامي نيز با توجه به اينكه اين نظام طبقاتي تنهـا در              ژرژ دومزيل، اسطوره  
و همسايگان ايران هرگز تجربه چنين نظامي       است   هند وجود داشته     ايران باستان و  

 ـ        را نداشته  ثر از فلـسفه سياسـي ايرانيـان بـوده          أاند، بر اين باور است كه افلاطون مت
دار خـود روشـن سـاخته اسـت كـه سـازمان        ژرژ دومزيل با تحقيقات دامنه  «.تاس

» خويـشكاري «يت و   گانـه طبقـاتي و بـر خاص ـ        اجتماعي اقوام آريايي بر تقسيم سه     
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)fanction (                   هر طبقه مبتني بـوده اسـت، لكـن در سـرزمين يونـان، چـه در زمـان
تـوان    هاي پيش از آن تا آنجا كـه بـه شـواهد تـاريخي مـي                افلاطون و چه در دوره    

بندي طبقاتي، با حدود معين و قواعد مـضبوط          گونه تقسيم  استناد كرد، از وجود اين    
و افلاطون سازمان اجتماع آرمـاني      است   موجود بوده    گونه كه در ايران و هند      بدان(

  )42-41:1352 مجتبايي(» .اثري نيست) دهدخود را بر اساس آن قرار مي
  
�فضاي دموكراتيك آتنب ـ 

ـ شهر آتن آن محيطي نباشـد كـه        خصوص دولت  هرسد محيط يونان و ب     به نظر مي  
رسـت اسـت كـه      د. انديشه افلاطون و نظريه عدالتش در آن شـكل گرفتـه باشـد            

بــه داوري نيــز شــناختند و ميــان آنهــا  يونانيــان انــواع متفــاوت حكومــت را مــي
 امـا آتـن سـرزميني بـود دموكراتيـك و برابـري              ،)115: 1349 ارسـطو (پرداختند   مي

شد و عجيـب نيـست اگـر ببينـيم كـه             سياسي حداقل براي آتنيان در آن لحاظ مي       
يكــي از . گرديــد ب مــي حــق طبيعــي هــر شــهروند آتنــي محــسو،آزادي گفتــار

توانـد بـه      كه نمـي   سي است برده آن ك  «: فرهيختگان يوناني در اين باره گفته است      
 و اين درسـت در      )46: 1353 هميلتون(» آزادي مكنون خاطر خويش را به زبان آورد       

نقطه مقابل فرهنگ و فلسفه سياسي ايرانيان قرار داشت كه از قديم تنها يك نـوع                
 اسـتبداد و حكومـت      )9: 1385 مـرادي  قاضي( .اند شناخته ميرا  ) استبدادي(حكومت  

انـد و تنهـا      همه بـرده  ) پادشاه(استبدادي كه در آن به تعبير هگل جز يك شخص           
 هيچ بديل ديگـري بـراي       ،)43: 1387 سينگر( استاش مطلق    پادشاه است كه آزادي   

اشـت و   ايرانيان نداشت؛ اشه يا همان نظام مقدس كيهاني ريشه در اين فرهنـگ د             
حال اگر ديده شـود     . سرزمين يونان محيط مناسبي براي رشد و شكوفايي آن نبود         

شـود كـه     پيدا مي ) يونان(در سرزمين   ) نظريه عدالت افلاطون  (اي   كه چنين نظريه  
كند كـه ايـن نظريـه ممكـن          مهد دموكراسي بوده است، اين احتمال را تقويت مي        

ات افلاطـون در    ي ـويژه اينكـه نظر     به .است اقتباسي باشد از نظريه سياسي ايرانيان      
  . باقي مانديجمهوريونان نيز عملي نشد و در حد آرمان يك متفكر در كتاب 
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�ها ها و آموزه نزديكي برخي از تمثيلج ـ 

ها دارد؛ ايـن     مطالعه همزمان آثار افلاطون و ايرانيان باستان نشان از برخي يكساني          
. انـد  منعكس شدههاي فلسفي  حوزه آموزهها گاه در حوزه تمثيل و گاه در          يكساني

دوز كـه بـه احتمـال فـراوان         پيشتر به داستان انوشيروان و برخوردش با مرد كفش        
 همين تمثيل را البتـه بـا اختـصار         .ريشه در متون پيش از اسلام دارد، اشاره كرديم        

آن «در اين كتاب آمـده اسـت كـه    . بينيم افلاطون نيز مي  يجمهورفراوان در كتاب    
 به كاري ديگر    ، بايد كفش بدوزد و جز اين      ،دوزي زاييده شده است     براي كفش  كه

نبايد بينديشد، و درودگر بايد درودگري كند و همه افراد ديگر نيز بايد كار خاص               
: 1380 افلاطــون(» .شـبح عــدالت در برابــر چـشم مــا نمايـان بــود    .خـود را بكننــد 

 بلكـه  ، يـا چنـد جنبـه باشـد    در اين جامعه كسي نيست كـه داراي دو         «؛)967ـ966
دوز  دوز تنهـا كفـش    بدين جهت در جامعه ما كفـش       ...ركس تنها يك پيشه دارد      ه

 نـه   ،تنهـا كـشاورز اسـت     نيز   كشاورز   . باشد نيز نه آنكه در عين حال ناخدا        ،است
 نـه اينكـه هـم       ،سپاهي نيز تنها سپاهي اسـت      .اينكه در عين حال قاضي هم باشد      

: همـان (» .هـا  همچنين است وضع صاحبان ديگر پيـشه       .هم بازرگان  سپاهي باشد و  
906(  

توان در برقراري ارتباط و شباهت ميان اجتماع         نمونه ديگر در اين حوزه را مي      
دانيم كه جامعه آرماني افلاطون از سـه طبقـه           مي. جو كرد و هاي بدن جست   و اندام 

  :شود تشكيل مي
  ؛فضيلت خاص آنها حكمت است و كه در پيكر اجتماع به منزله سر هستند حاكمانـ 1
  ؛و فضيلت خاص آنها شجاعت است كه در پيكر اجتماع به منزله سينه هستند رزميارانـ 2
  .و فضيلت خاص آنها عفت است كه در پيكر اجتماع به منزله شكم هستند وران پيشهـ 3

هاي پيكر انـساني مـشاهده       مطابقت و مشابهتي كه ميان طبقات اجتماع و اندام        
كند و بـر حـسب آن        ، در عالم روحي و اخلاقي انسان نيز مصداق پيدا مي          شود مي

  :گردد روح نيز به سه قوه يا سه جزء تقسيم مي
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  كه محل آن سر است و كمال آن در حكمت است؛ه قوه عاقلـ 1
  كه محل آن سينه است و كمال آن در شجاعت است؛ قوه غضبيـ 2
  .ر عفت استقوه شهوي كه محل آن شكم است و كمال آن دـ 3

  )39: 1352 مجتبايي(
هـاي   هاي پيكـر انـساني در آثـار افلاطـون، نوشـته      ميان طبقات اجتماع و اندام  

  .پهلوي و ادبيات ودايي مطابقت وجود دارد
  ادبيات ودايي  هاي پهلوي نوشته  افلاطون آثار  طبقات

  دهان  سر  سر  طبقه اول
  بازوان  ها دست  سينه  طبقه دوم
  ها نرا  شكم  شكم  طبقه سوم

  پاها  پاها  ---  طبقه چهارم
  )45: همان(

. شـود  تر مي هاي فلسفي و حكمي بسيار پررنگ   ها در حوزه آموزه    اين همانندي 
دانـايي،  : شـمارد  چنـين برمـي   را  شـهر خـود      افلاطون چهار فضيلت اصلي آرمـان     

ــشتن  ــجاعت، خوي ــدالت ش ــان( .داري و ع ــان   )185: 1387 بورم ــاً هم ــا دقيق  اينه
 و افلاطون نيز    ه است كيد شد أ ت هاتند كه در ايران باستان نيز بر آن       هايي هس  فضيلت

 در ميان  ها به وجود اين فضايل و اهميت آن       الكبيادس در رساله     و  مطلع بوده  هااز آن 
 او از قـول سـقراط دربـاره تربيـت شـاهزادگان ايرانـي               ؛ايرانيان اشاره كرده است   

 بـه جهـان   ،تخـت اسـت    وهمين كه فرزند ارشد شاه كـه وارث تـاج         «: نويسد مي
هـاي نـالايق     از آن پس نيز فرزند شاه را به خادمـه          ...كنند    جشني بر پا مي    ،آيد مي

گمارند و اينـان موظفنـد       سرايان دربار را بر او مي       بلكه بهترين خواجه   ،سپارند نمي
د و راست   نكه علاوه بر تربيت كودك مراقب باشند تا اعضاي تن او نيك رشد كن             

سـرايان را    و آن خواجـه    تا كودك از زيبايي تن هيچ كم نداشته باشـد،         به بار آيند    
را بـه     او ،سالگي رسـيد   كه فرزند شاه به هفت      همين .نگرند همه به ديده احترام مي    

 ،سـاله شـد    سپارند تا راه و رسم شكار را فراگيرد و چـون چهـارده             سواركاران مي 
 يكي از   .گردند ر تربيت او مي   دا  عهده ،شوند چهار تن كه مربيان شاهانه خوانده مي      
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 و  ، پـسر هرمـز    ، اسرار حكمت زردشـت    ،آنان كه در دانايي بر همگان برتري دارد       
تـرين مردمـان     آموزد و دومي كـه عـادل       به او مي  را  خداپرستي و آيين كشورداري     

 سومين مربـي كـه      )2(.كه در همه عمر جز راست نگويد       دارد را بر آن مي     او ،است
آموزد كـه تـن بـه اسـارت هـوا و              به او مي   ،كمال دارد  اي به  هداري بهر  از خويشتن 

 بلكه به آزادي و آزادگي خوي گيرد و بـيش از همـه مردمـان بـه                  ،هوس درندهد 
مربـي  .  نه آنكه بر بنـدگي آنهـا گـردن بنهـد           .شهوات و آرزوهاي خود تسلط يابد     

د و بـه او     آور باك به بـار مـي       او را دلاور و بي     ،چهارم كه دلاورترين مردمان است    
افلاطـون  ( ». برده خواهد بـود نـه آزاد       ،فهماند كه اگر ترس در دل خود راه دهد         مي

657:1380-658(  
تربيـت شـاهزادگاني   سخنان فردوسـي دربـاره   اين نوشته افلاطون با با مقايسه  

اسـت  ي  ا سـياوش شـاهزاده   . بـريم  پـي مـي   هـاي آنهـا      ه هماننـدي  بچون سياوش   
شـاه او را بـه دايگـان دربـارش          . چ كـم نـدارد    نيكوسرشت كه از زيبايي تـن هـي       

و از آن    دهـد    دهد تـا وي را پـرورش       سپارد، بلكه او را به ابرمرد شاهنامه مي        نمي
  :شود  پروردگار سياوش خوانده مي،پس رستم

 تهمـــــتن بيامـــــد بـــــر شـــــهريار    ايـــن روزگـــار چنـــين تـــا برآمـــد بـــر
ــرا چنـــين گفـــت كـــين كـــودك شـــيرفش ــش   مــ ــه كــ ــد بــ ــد بايــ  پرورانيــ
ــست     ــه نيـ ــرا مايـ ــدگان تـ ــو دارنـ  ...مر او را به گيتـي چـو مـن دايـه نيـست              چـ
ــستان   تهمـــــتن ببـــــردش بـــــه زابلـــــستان ــاخت در گلــ ــستنگهش ســ  نشــ
ــد   ــان و كمنــ ــر وكمــ ــواري و تيــ ــون و   ســ ــه و چ ــب و چ ــان و ركي ــد عن  چن

ــي  ــس و مــ ــستنگه مجلــ ــسار نشــ ــكار  گــ ــار شـ ــاهين و كـ ــاز و شـ ــان بـ  همـ
 ســــخن گفــــتن رزم و رانــــدن ســــپاه  كــــلاهداد و ز بيــــداد و تخــــت و  ز

 بـــسي رنـــج برداشـــت و آمـــد بـــه بـــر هنرهـــا بيـــاموختش ســـر بـــه ســـر    
ــد كـ ـ  ــان ش ــياوش چن ــان ه س ــدر جه ــ ان ــان   ه بـ ــود از مهـ ــس نبـ ــد او كـ  ماننـ

  )11-10: 3، ج1387فردوسي (
هـاي   يابيم كـه تربيـت رسـتم دربرگيرنـده همـان آمـوزش             در اين ابيات درمي   

بـرد و سـياوش احتمـالا در همـان        نوزاد را به زابلستان مي     ،مرست .چهارگانه است 
  :گردد  به نزد شاه بازمي،كند سالگي كه افلاطون ذكر مي هفت
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ــد   چنــد بگذشــت و او شــد بلنــد چــو يــك ــا كمنـ ــد بـ ــير شـ ــردن شـ ــوي گـ  سـ
ــاز     چنـــين گفـــت بـــا رســـتم ســـرفراز     ــاهم نيـ ــدار شـ ــه ديـ ــد بـ ــه آمـ  كـ
ــاي شـــــ ـنه بــــسي رنــــج بــــردي و دل ســــوختي ــوختيرهــــ  اهانم  آمــــ

ــد ز  ــه بينـ ــون كـ ــد اكنـ ــدر بايـ ــن پـ ــتن   مـ ــوزش پيلـــــ ــاي آمـــــ  هنرهـــــ
  )11: همان(

كند،  ييد مي أقرينه ديگري كه گفته افلاطون را درباره سن آموزش شاهزادگان ت          
آزمايـد و    شاه او را مي    وسوكا اين است كه از زمان بازگشت سياوش به نزد پدر،         

  :دهد شدن وي منشور ولايتي را به او ميسالگي و با بالغ  پس از اتمام چهارده
ــود  ــي آزمـ ــالش همـ ــت سـ ــين هفـ ــود     چنـ ــاكزاده نبـ ــز پـ ــار جـ ــر كـ ــه هـ  بـ

ــبــــه ــا تــــاج زر هــ ــز  شتم بفرمــــود تــ ــر وهر دگــ ــلاه و كمــ ــشان كــ  رافــ
ــان    ــر پرنيـــ ــشور بـــ ــشتند منـــ ــ نبـــ ــم بزره بــ ــرســ ــانگــ ــر كيــ  ان و فــ
ــاه  ــستان ورا داد شــــ ــين كهــــ ــاه    زمــــ ــي و گـ ــزاي بزرگـ ــود او سـ ــه بـ  كـ

  )13: انهم(
  : دريافت،شاه سو همسر كاو،توان از گفته سودابه قرينه ديگر را مي و

ــن    ــر مـ ــو از مهـ ــه داري تـ ــه چـ ــن   بهانـ ــر مــ ــالا و از چهــ ــي ز بــ  ...بپيچــ
ــن    ــر م ــا مه ــت ت ــال اس ــت س ــون هف ــن    كن ــر م ــدين چه ــد ب ــون چكان ــي خ  هم

 ببخـــــــشاي روز جـــــــواني مـــــــرا نهــــاني مــــرادر ن كــــيكــــي شــــاد 
  )25ـ24: همان(

سياوش رفـتن بـه شبـستان        .بيات نشانگر رسيدن شاهزاده به سن بلوغ است       اين ا 
  :شود  به شاه يادآور مي،هايي را كه لازم است ببيند پسندد و آموزش شاه را نمي

ــردان  ــا بخــ ــاز بــ ــدان ســ ــرا موبــ ــارآزموده ردان  مــ ــان و كـــــــ  بزرگـــــــ
ــان    ــر و كمـ ــرز و تيـ ــزه و گـ ــر نيـ ــدگمان    دگـ ــف ب ــدر ص ــيچم ان ــون پ ــه چ  ك

 ميگـــسار دگـــر بـــزم و رزم و مـــي و    شــــاهان و آيــــين  بــــاردگــــر گــــاه
 بـــه دانـــش زنـــان كـــي نماينـــد راه     چـــه آمـــوزم انـــدر شبـــستان شـــاه    

  )15: همان(

  :عبارتند ازشود،  هايي كه سياوش به شاه يادآور مي آموزش
صفت خاص طبقه پيشوايان است و سياوش به اين طبقـه تعلـق             اين   : حكمت -1

اي در شاهنامه در خردمندي چون او ديگران را متعجب           زادههيچ شاه يا شاه   . دارد
  : همچنين همگان از او در شگفتند كه.كند نمي
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ــرد  ــدان خـ ــال و چنـ ــدكي سـ ــدان انـ   روانـــش خـــرد پـــرورد  كـــه گفتـــي  بـ
  )12: همان(

ــي  ــد همـ ــردم نمانـ ــه مـ ــويي بـ ــو گـ  روانــــش خـــــرد برفـــــشاند همـــــي  تـ
  )18: همان(

. توان در گذر سياوش از آتش دريافت       مي صفت دليري و آزادگي را    : شجاعتـ  2
به صـدكاروان اشـتر     «تيز كه هيزمش     گناهي خود از دو كوه آتش      او براي اثبات بي   

  :گذرد  مي، گرد آمده است»موي سرخ
ــود  ــش بــ ــوه آتــ ــر كــ ــسپرم،اگــ ــن   بــ ــذرم  تاز اي ــر بگ ــت اگ ــوار اس ــگ خ  ن

  )33: همان(

ــابم تــــپش  دهــــش بــــه نيــــروي يــــزدان نيكــــي ــوه آتــــش نيــ  كــــزين كــ
  )35: همان(

 سياوش سر مويي از راست      ،هاي سودابه  در برابر باران وسوسه    :داري  خويشتن -3
  :شود منحرف نمي

ــت  ســـياوش چـــو از پـــيش پـــرده برفـــت  ــودابه تفـ ــت سـ ــد از تخـ ــرود آمـ  فـ
ــاز    ــردش نمــ ــان و بــ ــد خرامــ ــ بيامــ ــاني دراز  ه بــ ــرفتش زمــ ــر در گــ  بــ
ــدار آن  همـــي چـــشم و رويـــش ببوســـيد ديـــر ــد ز ديــ ــير نيامــ ــاه ســ  ... شــ

ــان    ــست ك ــياوش بدان ــست مس ــر چي ــتي نـــز  ه  ســـت اه ايـــزديرچنـــان دوسـ
 كــــه آن جايگــــه كــــار ناســــاز بــــود نزديــــك خــــواهر خراميــــد زوده بــــ

  )17ـ18: همان(

ــتاده  ــو اسـ ــيش تـ ــه پـ ــرا داده    ام مـــن اينـــك بـ ــيرين تــ ــان شــ ــن و جــ  ام تــ
ــو     ــام ت ــه ك ــواهي هم ــه خ ــن هرچ ــر از ز م ــيچم ســـ ــرآرم نپـــ ــو بـــ  دام تـــ
ــداد سرش تنگ بگرفـت و يـك پوشـه چـاك           ــاك   بـ ــرم و بـ ــه از شـ ــود آگـ  و نبـ
ــرم   ــد ز ش ــل ش ــو گ ــياوش چ ــان س ــ رخ ــان بـ ــرمه بياراســـت مژگـ ــاب گـ  خونـ
ــو     ــار دي ــه از ك ــا دل ك ــت ب ــين گف ــان  چن ــرا دور داراد گيهــــ ــديو مــــ  خــــ

ــي  ــدر بـ ــا پـ ــن بـ ــه مـ ــنم نـ ــايي كـ ــنم    وفـ ــنايي كــ ــرمن آشــ ــا اهــ ــه بــ  نــ
  )23ـ22: همان(

ــانواني و   ــر بـــ ــري ســـ ــم مهتـــ  مـــن ايـــدون گمـــانم كـــه تـــو مـــادري هـــ
  )23: همان(

بنـابراين اگـر بتـوان دربـاره        «:  درباره اين صـفت چنـين اسـت        افلاطونعقيده  
حـاكم بـر   «و » هـاي خـود غلبـه دارد    هـا و شـهوت   بر هـوس «اي گفت كه    جامعه
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  )949 :1380 افلاطون(» .ها درباره جامعه ما صادق است اين عبارت ،»خويشتن است
 ديـد؛ وي    ي روشن بهتوان در وجود سياوش      نيز مي  چهارمين صفت را   : عدالت -4

بـرد تـا     كند و به دشمن پناه مـي       جانشيني پدر خداحافظي مي    با تخت پادشاهي و   
 گرفتـه    صد نفر از پيوستگان خوني افراسياب را كه گروگان         .پيمان خود را نشكند   

نـسان و خـدا را رعايـت        زند تا عدالت و حقـوق ا       ميبه فرمان پدر گردن ن     ،است
  :كرده باشد

ــوار    ــرك و س ــرد ت ــد م ــت ص ــي گف  ز خويــــشان شــــاهي چنــــين نامــــدار هم
ــه نيـــك ــواه و همـ ــي خـ ــه بـ ــاه همـ ــتم بــ ـ  گنـ ــان فرسـ ــاه ه اگرشـ ــك شـ  نزديـ

ــان   ــشد از كارشــ ــه انديــ ــد نــ ــان نپرســ ــان  همـ ــر دارشـ ــده بـ ــد زنـ ــه كنـ  گـ
 بـــد آيـــد ز كـــار پـــدر بـــر ســـرم      بــه نزديــك يــزدان چــه پــوزش بــرم     

ــپاه  گنــــاه ور ايـــدونك جنـــگ آورم بـــي    ــاه تـــوران سـ ــا شـ ــره بـ ــان خيـ  چنـ
ــد   ــن بـ ــسندد ايـ ــدار نپـ ــن ز جهانـ  گــــشايند بــــر مــــن زبــــان انجمــــن  مـ

  )66: 3، ج 1387فردوسي (

ــتن     ــون ريخ ــره خ ــي خي ــد هم ــه باي ــتن   چ ــدر آويخـ ــين انـ ــه كـ ــين دل بـ  چنـ
ــشيد    ــد كـ ــزدان نبايـ ــر ز يـ ــي سـ  فـــــراوان نكـــــوهش ببايـــــد شـــــنيد همـ

ــرمن  مـــن  همـــي بـــرد خواهـــد زدو گيتـــي ــام دل اهـــ ــه كـــ ــانم بـــ  ...بمـــ
ــ ام گونـــه پيمـــان كـــه مـــن كـــرده بـــدين  ام يــــزدان و ســــوگندها خــــوردهه بــ

ــر ســـويي كاســـتي     اگـــــر ســـــر بگـــــردانم از راســـــتي ــراز آيـــد از هـ  فـ
  )68ـ67: همان(

 زيـرا در ايـن      ؛گرداند گيرد و سر از راستي نمي      ها را نمي   سياوش جان گروگان  
شاه  سوكاو. شكن خواهد بود   و پيمان  بيدادگر ناراست،،   يك مهردروج  صورت او 

  :گويد او ميبه 
ــر  ــر مهـ ــرمن )3(داري  و گـ ــر آن اهـ  شـــكن نخـــواهي كـــه خوانـــدت پيمـــان  بـ

ــازگرد  ــوس رد را ده و بـــ ــپه طـــ  اي مــــرد پرخــــاش روز نبــــرد   نــــه ســـ
  )65: همان(

  :گردد اما سياوش هرگز از پيمان نمي
ــه ف  ــخ كـ ــين داد پاسـ ــاه چنـ ــان شـ ــاه   رمـ ــيد و مـ ــر ز خورشـ ــه برتـ ــرآنم كـ  بـ

ــير    ولــــيكن بــــه فرمــــان يــــزدان دليــــر ــل و شـ ــا پيـ ــاك تـ ــد ز خاشـ  نباشـ
  )70: همان(
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ثيرپـذيري قطعـي    أتواننـد بـه اثبـاتِ ت        حتي اين مـدارك نيـز نمـي        ،اين همه  با
دلايلي چند هستند كه مانع از پـذيرش        . افلاطون از انديشه ايرانيان باستان بينجامد     

 ،از يك خاندان اصيل و اشرافي آتن بـود        كه  افلاطون  : گردد اطمينان محققان مي  و  
 .انديـشيد   برخلاف فـضاي حـاكم عـصرش مـي          و پسنديد ميروح دموكراسي را ن   

فلسفه افلاطون اساساً در پاسخ به اين «كه  پذيريمب اگر اين نظر را      )30: 1383 فاستر(
» ...اط، انحطـاط دموكراسـي و       شكست آتن از اسپارت، اعدام سقر     : اتفاقات است 

 يعني نظام حكومتي آتـن و       ، آنگاه نفرت افلاطون از دموكراسي     ،)41: 1382 پولادي(
نه اينكـه انحطـاط    مگر. اش به حكومت فرهيختگان را درخواهيم يافت    علاقمندي

 نقطـه  ،و سقوط آتن به دست اسپارت ـ كه به لحـاظ سياسـي و شـيوه حكومـت     
تـر از همـه    بـود؟ و مهـم  ) دموكراسي( ساختار حكومتش مقابل آتن بود ـ به دليل 

ترين مرد آن زمان و شـايد        مگر اين دموكراسي آتن نبود كه راي به اعدام فرهيخته         
  گاتليـب  ؛155: 1ج ،1375 كاپلـستون (تمامي دوران باستان يونان، سـقراط، داده بـود؟          

 ـ ثيرپذيريأبينيم كه افلاطون جداي از ت      مي )246: 1384 گ ايـران، بـراي   اش از فرهن
داد ـ   س هرم جامعـه قـرار مـي   أ نظريه عدالت خويش ـ كه فرزانگان را در ر طرح

ـ شـاهي بـر آتـن        وفـانديشيد كه اگر فيلس    دلايل ديگري نيز داشت؛ افلاطون مي     
شد و نـه سـقراط،    ها به آتش كشيده مي     نه آتن به دست اسپارت     ،كرد حكومت مي 

  .يدگرد اين داناترين فرد آتن، اعدام مي
  
  نتيجه

... يونان اگرچه به واسطه حضور فلاسفه نامداري چون تالس، سقراط، ارسـطو و              
همواره مهد تفكر ناميده شده است و آراي فلاسفه آن همـواره بـر تـاريخ فلـسفه                  

هاي ديگر و     اين بدان معنا نيست كه آنان وامدار فرهنگ        ،غرب سيطره داشته است   
تـرين   ـ كـه منـسجم     ونـكه نظريه عدالت افلاط    ان چن .اند ويژه فرهنگ ايران نبوده    به

ـ به احتمال فراوان برگرفته از نظريه عـدالت   نظريه جهان باستان در اين باب است    
جداي از وجود يك ساختار طبقاتي ايستا در نظريه افلاطون          . ايرانيان باستان است  
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توان بـه    ه باشد، مي  ثر از نظام طبقاتي ايرانيان در ايران باستان بود        أكه ظاهراً بايد مت   
موارد ديگري چون فضاي دموكراتيك يونان كه با نظام طبقاتي بيگانه بـوده اسـت           

 ةكننـد  توانـد اثبـات    هـا اشـاره كـرد كـه مـي           آمـوزه  ،هـا  نزديكي برخي از تمثيل   و  
 .ثيرپذيري افلاطون از نظريه سياسي ايران باستان باشدأت

 
  نوشت پي

 تنها ويژه طبقه خاصي     ، كرد و آن اينكه آموختن سواد      اي اشاره  در اينجا بايد به نكته    ) 1(
داشـتن سـواد ويـژه مغـان و هيربـدان و             ...شناسـان    بر خلاف تصور شرق    «.نبوده است 

هـايي نظيـر تقـديم     از لحاظ تاريخي نيـز داده      ...ها نبوده است     اصحاب والامقام آتشكده  
اي دانش    هر طبقه  )42 :1382 نتكميل همـايو  (» .هاي اهالي به پادشاه وجود دارد      نامه شكايت

هـاي فرزنـدان     آمـوزش «كـه    چنـان . گرديد خود را داشت كه تنها آموختن آن توصيه مي        
 بـه   ؛)59-58: همان(» آموزگاران و بازرگانان و دبيران نيز در پيوند با مشاغل پدرانشان بود           

در بـاب    طـور مثـال    ه ب ؛شود كيد مي أاندوزي ت  بر دانش  شاهنامهجاي   در جاي  ،دليلهمين  
  :خوانيم پادشاهي اردشير بابكان مي

ــان  ــه فرهنگيــ ــان را بــ ــان كودكــ  ســـپردي چـــو بـــودي ورا هنـــگ آن    همــ
ــدي   ــستان بـ ــر دبـ ــي بـ ــر برزنـ ــه هـ ــش   بـ ــاي آتـ ــان جـ ــدي  همـ ــتان بـ  پرسـ
ــاز   ــسي را نيـ ــودي كـ ــه بـ ــدي كـ  نگــــه داشــــتي ســــختي خــــويش راز نمانـ

  )179: 7، ج 1387فردوسي (
ــوار  ــد خــ ــدگان را مداريــ ــان بنــ  كــــه هــــستند هــــم بنــــده كردگــــار  همــ

ــان   بــــود پايــــه ســــنگيان كــــسي كــــش ــه فرهنگيــ ــان را بــ ــد كودكــ  دهــ
 خـــرد را ز تـــن بـــر ســـر افـــسر كنيـــد  روان را تــــوانگر كنيــــد،بــــه دانــــش

  )399: همان(

تـا راه عـدالت و پرهيزكـاري را بياموزنـد و بـه شـما                 رونـد  كودكان به مدرسه مي   «) 2(
قـدر   ر نزد آنهـا همـان     اين نيست و اين منظور و مرام د       خواهند گفت كه هدف آنها جز       

  )13: 1371 گزنفون(» .زنيم طبيعي است كه ما درباره الفبا آموختن كودكان خود حرف مي
 مهر داشتن سياوش بـيش از آنكـه نـشان از علاقـه سـياوش بـه افراسـياب باشـد،                ) 3(

» Mithraميثره،  «(م كه مهر    داني مي. دهنده پيماني است كه او با افراسياب بسته است         نشان
 بـا   ) اسـت  آمـده » mehrمهـر، «و در پارسي امروز به صورت       » Mitrميتر،  «در پهلوي   كه  
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هاي فراخ، بخشنده نعمت به هفت كشور و         پيمان و عهد مرتبط است؛ مهر دارنده دشت       
ــر. دشــمن دروغ اســت ــك او پيروزگ ــده   جنگــاوران ني ــاه و كيفردهن ــه آوردگ ــنش ب م

ها و داور اعمال مهريـان بـه روز پـسين            نگهبان ارزش . است) دروجانمهر(شكنان   پيمان
  . است

داننـد، او در قلـه خـدايي     نظران ميترا را به طور خاص ايزد پيمان مـي         گرچه صاحب 
ميترا علاوه بـر اينكـه ايـزد        . كند  اي برجسته ايفا مي   هاي گوناگوني را به گونه     خود نقش 

 چندين صـفت بـارز      ،خوانيم  مي مهريشته در    بر اساس آنچ   ،نگاهبان عهد و پيمان است    
و از همـه     داري و جنگـاوري نمـود بيـشتري دارنـد          دارد كه از اين ميان دادگري، پيمان      

چه او ما را كه به منزل دروغ رانـده   «؛مهمتر اينكه او دشمن سرسخت دروغگويان است     
؛ )467: 1 ج ،1377 اه يشت( ».خواهد برگردانيد ) اشا(دگرباره به راه راستي     ) رهانيده( شديم

  )483: همان(» .بيند مياو هر كه را كه دروغ گويد «

  

  كتابنامه
 علـي   ة ترجم ـ .)هـا، طبقـات و نوسـازي      گـروه (سياسـت در ايـران       .1387. آلن بيل، جيمـز   

  .اختران:  تهران.زادمرشدي
 انتـشارات و آمـوزش انقـلاب        : تهـران  . حميـد عنايـت    ة ترجم ـ .سياست .1349. ارسطو

  .اسلامي

ــار افلاطــون .1380. طــونافلا ــشارات : تهــران. محمدحــسن لطفــية ترجمــ.دوره آث  انت
  .خوارزمي

  . طرح نو: تهران. محمدحسن لطفية ترجم.افلاطون .1387. بورمان، كارل
  . توس: تهران.زاده  همايون صنعتية ترجم.تاريخ كيش زرتشت .1375. بويس، مري

  . مركز: تهران.از سقراط تا ماكياولي:  تاريخ انديشه سياسي در غرب.1382. پولادي، كمال
  . مركز: تهران.تاريخ انديشه سياسي در ايران و اسلام .1387. پولادي، كمال

انتـشارات  :  تهـران  .نظام و نهادهاي آموزشي در ايران باسـتان        .1382. همايون، ناصر  تكميل
  .وم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه عل

  .خوارزمي: تهران. ترجمة مجتبي مينوي. بنامه تنسر به گشنس. 1354. تنسر
  .نقش جهان:  تهران.زروان. 1358 .جنيدي، فريدون
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  . بلخ: تهران.حقوق جهان در ايران باستان .1384. جنيدي، فريدون
 .مرتـضي بحرانـي     سـيدمحمدكمال سـروريان و     ة ترجم .نظريه عدالت  .1387. رالز، جان 

  .اجتماعي  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و: تهران
  .اميركبير:  تهران.انديشه ايرانشهري در عصر اسلامي .1388. وندي، تقيرستم

  .طرح نو:  تهران.مباني انديشه سياسي در خرد مزدايي .1389. راد، محمد رضايي
  . طرح نو: تهران.االله فولادوند  عزتة ترجم.هگل .1387. سينگر، پيتر
   . اميركبير:ان تهر.سرايي در ايرانحماسه .1389. االله صفا، ذبيح

 جـواد   ة ترجم ـ .افلاطـون و ارسـطو    : خداونـدان انديـشه سياسـي      .1383. ب. فاستر، مايكل 
  .اميركبير:  تهران.الاسلامي شيخ

  . قطره:تهران. 9چ  . به كوشش سعيد حميديان.شاهنامه .1387. فردوسي، ابوالقاسم
  .نگاه معاصر:  تهران.ايران و يونان .1388. قادري، حاتم

  . اختران: تهران.استبداد در ايران .1385. ي، حسنمراد قاضي
  . افق پرواز: شيراز.آيين زردشت جايگاه نور و آتش در .1388. قدردان، مهرداد

 .الـدين مجتبـوي     سيدجلال ة ترجم .يونان و روم  : تاريخ فلسفه . 1375 .كاپلستون، فردريك 
  .سروش: تهران

  . ني: تهران. عليرضا طيبة ترجم.تضاد دولت و ملت .1384. كاتوزيان، محمدعلي
 : تهـران  . لـيلا سـازگار    ة ترجم ـ .تـاريخ فلـسفه غـرب     : روياي خرد  .1384. گاتليب، آنتوني 

  .ققنوس
  . چهر:تهران. وحيد مازندراني.  عة ترجم.سيرت كورش كبير .1371. گزنفون

  . خوارزمي: تهران. محمدحسن لطفية ترجم.متفكران يوناني .1375. گمپرتس، تئودور
  .افكار:  تهران.ليبرال ناتمام .1388. محمدمهديلبيبي، 

 : تهـران .شـهر زيبـاي افلاطـون و شـاهي آرمـاني در ايـران باسـتان          .1352. االلهمجتبايي، فتح 
  .انتشارات انجمن فرهنگ ايران باستان

 : شـيراز  .)خط ميخي پارسـي باسـتان     (هاي هخامنشي   كتيبه .1387. آبادي، رضا  مرادي غياث 
  .نويد شيراز

  .خوارزمي:  تهران.االله فولادوند  عزتة ترجم.فلاسفه بزرگ .1377. بريانمگي، 
 .آبـادي الـدين نجـم    سيف ة ترجم .هاي ايران باستان  دين .1359. نيبرگ، هنريك ساموئل  
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  .ها مركز ايراني مطالعات فرهنگ:تهران
  .ثالث:  تهران. صالح نجفية ترجم.هاي عدالت حوزه .1389. والزر، مايكل

 . مـريم شـهروز تهرانـي      ة ترجم ـ .سيري در تـاريخ فرهنـگ و ادب        .1353. ديتهميلتون، ا 

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران

  .اساطير: تهران. گزارش و ترجمة ابراهيم پورداوود. 1377. ها يشت
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